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1-1 رابطۀ میان دین و فلســفه
ی زمیــن بوده انــد، وجــود داشــته  و کــه انســان ها بــر ر دیــن از همــان زمــان 
از  بعدتــر  بــاز  دیــن  فلســفۀ  و  اســت،  بعــدی  یــان  جر یــک  فلســفه  اســت. 
گــر فلســفه متمایز  ایــن ظاهــر شــد. هیــچ فلســفۀ دینــی وجــود نمی داشــت ا
نقــشِ سنجشــگر همــۀ شــیوۀعمل های  عمــدۀ  گــر فلســفه  ا و  نبــود  از دیــن 
انســانی، از جملــه شــیوۀعمل دیــن را ایفــا نمی کــرد. ایــن شــرایط هرگــز در 
ر  کــه فلســفه ها و دین هــا آن طــو مشــرق زمین وجــود نداشــته اســت، جایــی 
کــه در دنیــای غــرب چنیــن اســت از هم جــدا نبوده انــد، و حتــی در غرب 
یســت ســیصد ســال اخیر، فیلســوفان به شــکل بــی پروایی  هــم تا همین دو
شــرحی  فصــل،  ایــن  بوده انــد.  نگرفتــه  برعهــده  را  دینــی  سنجشــگرِ  نقــش 
کــه  یخــی ای  کلــی بــه دســت می دهــد از منشــأ دیــن و فلســفه و شــرایط تار
کنــون بــه فلســفۀ دیــن معــروف اســت،  کــه ا زه ای  گســترش حــو بــه بســط و 
انســانی  شــیوۀعمل هایِ   سنجشــگریِ  نقــش  خوشــبختانه،  شــد.  منتهــی 
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وش هــا و حــد و مرزهــای  گاه ر شــامل خــود فلســفه هــم می شــود، و فلســفه 
کندوکاو  کتــاب عمدتاً بــه  خــودش را بــه دقــت بررســی می کند. مــا در ایــن 
گاهی  یم، ولی  که در فلســفۀ دین مطرح شــده اند می پرداز در پرســش هایی 
یم چــون بعضی  وش های آن نگاهی می انداز رنماهای فلســفه و ر هم بــه دو
بوط بــه براهین فلســفی در باب دیــن، سنجشــگری هایی اند  پاســخ های مر

کار رفته . وش های بــه  بارۀ ر در

1-1-1 منشأ دین
و  هنــر،  اخــلاق،  کــه  نحــو  بــه همــان  اســت  امــری جهانــی  احتمــالًا  دیــن 
تردیــد  ایــن شــیوۀ  عمل های دیگــر،  ی جهانی انــد، و ماننــد  ر امــو موســیقی 
کــرد. خوشــبختانه، ایــن  یــف  کــه بتــوان آن را بــه نحــوی دقیــق تعر اســت 
بارۀ اخــلاق می دانیم،  یادی در موضــوع اهمیتی ندارد. همــۀ ما چیزهای ز
کمــی  ولــی عــدۀ  بــارۀ هنــر می دانیــم،  یــادی در ز مــا چیزهــای  از  و خیلــی 
کننــد، احتمالًا بــه دلیل  یــف  کــه می کوشــند یکــی از این هــا را تعر هســتند 
کار راه بــه جایــی نخواهنــد بــرد. در هــر  کــه خــوب می داننــد در ایــن  ایــن 
یــف فقــط در موقعیت های خاصــی پیــش می آید. برای  حــال، نیــازِ بــه تعر
که چیــزی هرزه نگارانه  یــکا حکم داد  که دادگاه عالــی آمر مثــال، هنگامــی 
زش هنــری باشــد، نمی شــد آن حکــم را بدون  ی از ار گــر عــار اســت فقــط ا
زش هنری دارد و چــه چیزی  کــه چــه چیــزی ار وشــی در تعییــن ایــن   راه و ر
1 ولــی بیشــترِ وقت هــا، بــدون توانایــی  کار بســت. زش هنــری نــدارد، بــه  ار
ترســیم خــط فاصــل دقیقــی میــان هنــر و ناهنــر، می توانیــم مطالعــۀ هنــری 
رد دین هم در  کنیم. در مــو یــم، و حتــی هنــر تولیــد  کنیــم، از هنــر لــذت ببر
یــادی صــرف تلاش  ر نیســتیم وقــت ز همیــن موقعیــت هســتیم. مــا مجبــو
کــه ایــن امــکان برایمــان فراهم می شــود  ی  ر کنیــم، طــو یــف دیــن  بــرای تعر
که حــد و مرزهــای دیــن را مشــخص می کنند  بــه رشــته  ای از پرســش هایی 
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که چــه چیزی یک آییــن را از یک دین  پاســخ دهیــم، ماننــد این پرســش ها 
یئت،  گر همســایه ام،هر متمایــز می کنــد؟ آیا مارکسیســم یک دین اســت؟ ا
پیــرو  یــک  کــه فقــط  کنــد، شــیوۀعملی  ابــداع  یئتیســم  بــه اســم هر چیــزی 
رد؟ مــا همــه بــا بعضــی از  دارد، آیــا می تــوان آن را یــک دیــن بــه حســاب آو
نمونه هــای نابحث انگیــزِ دیــن آشــنا هســتیم، و  لازم اســت راجــع به موارد 
پژوهــش  در  نــدرت  بــه  کــه  یم  شــو نگــران  موقعیت هایــی  در  فقــط  دشــوار 
بارۀ  دیــن پیش می آیــد. به همیــن دلیل شــرحی اجمالی از دین  فلســفی در

کافی باشــد. باید 
انســانیِ  شــیوۀعملِ  یــک  دیــن  کــه  می کنــم  شــروع  ســخن  ایــن  بــا  مــن 
درگیــر  را  متمایــزی  اعتقــادات  و  اعمــال،  عواطــف،  کــه  اســت  پیچیــده 
کــه هیــچ اعتقــاد مشــترکی در میــان همــۀ  تردیــد اســت  ایــن  می کنــد. در 
دین هــا وجود داشــته باشــد، امــا همــۀ دین ها حــس و حالی از امــر مقدس 
که امر مقــدس غیر  رم  رش می دهنــد. مــن بر این بــاو را بیــان می کننــد و پــرو
ر دوست داشــتنی، تحســین   کــه امــو یــف اســت بــه همــان دلیــل  قابــل تعر
یف انــد. در هــر  ر، و آزاردهنــده غیــر قابــل تعر ک، تــرس آو برانگیــز، هیبتنــا
رد را بشناســیم، ولی  رد می توانیــم بعضــی از جنبه هــای توصیفــیِ آن مــو مــو
یــژۀ همــراه بــا آن را  کــه حــس و عاطفــۀ و واقعــاً آن را نمی فهمیــم مگــر ایــن 
ر دوســت داشــتنی،  که بــرای فهمیدن امو داشــته باشــیم. من فکــر می کنم 
فهمیــدن  بــرای  باشــد؛  کــرده  احســاس  را  محبــت  و  دوســتی  بایــد  فــرد 
ر  کــرده باشــد؛ بــرای فهمیــدن امو ر، فــرد بایــد احســاس تــرس  ر تــرس آو امــو
ر  کــرده باشــد؛ بــرای فهمیــدن امو ردگــی  آزاردهنــده، فــرد بایــد احســاس آز
امــر  فهمیــدن  بــرای  باشــد؛  کــرده  ترحــم  احســاس  بایــد  فــرد  ترحم انگیــز، 
ی،  کــرده باشــد. حرمت گــذار ی  مقــدس، فــرد بایــد احســاس حرمت گــذار
یــک عاطفــۀ معطــوف بــه امــر مقــدس اســت. فضا هــا، زمان ها، و اشــیای 
مقدســی می توانند وجود داشــته باشــند. یک فضای مقدس معمولًا مکان 
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گرفته شــده اســت،  که بــرای آیین ها و عبادت دینی در نظر  خاصی اســت 
کلیســا. ولــی در طبیعــت هــم می شــود مکان های  مثــل یــک معبــد یا یــک 
کــه  معتقدنــد  ناواهــو  قــوم  نمونــه،  بــاب  از  باشــد.  داشــته  وجــود  مقــدس 
ر  کوه مقــدس، یک مــکان مقــدس پهناو ســرزمین اجدادی شــان در چهــار 
2 زمان هــای مقدس  اســت، و بعضــی از آن ها هرگــز آن جا را تــرک نکردنــد.
که بــرای نیایش یــا آیین هــا و مناســک دینی  زهــا و اوقاتــی هســتند  و نوعــاً ر
یــق مناســک و آیین ها، از اشــیاء و  گرفتــه شــده اند. دین هــا، از طر در نظــر 
مکان هــای مقــدس برای تماس بــا آن بخش از واقعیــت اســتفاده می کنند 
یــان عادی زندگی شــان بــا آن مواجه نمی شــوندــ   کــه بیشــترِ انســان ها در جر

تــرِ واقعیت. بخــش عمیق تــر یا بالا
3 عواطف دو وجــهِ جدایی ناپذیر دارند:  یــه ام راجع به عواطــف، در نظر
کــردن و یــک وجــهِ دیــدن. عواطــف، احســاس هایی  یــک وجــهِ احســاس 
که مشــخصۀ  کــه بــه نحوی دیده شــده  اســت  هســتند معطــوف بــه چیــزی 
کــه نحــوۀ خاصــی از دیــدن  آن عاطفــه اســت، ولــی در ایــن تردیــد اســت 
مســتلزم اعتقــاد باشــد. وقتــی احســاس تــرس می کنیــم چیــزی را بــه مثابــه 
ک می بینیــم، ولــی لازم نیســت عمــلًا اعتقــاد داشــته باشــیم  امــری خطرنــا
ک اســت. مــن می توانــم از بلندی ها  کــه از آن می ترســیم خطرنــا آن چیــزی 
کــه بیفتم. به نحو مشــابه،  کــه خطرِ آن هســت  بترســم بــدون اعتقــاد به این 
کســی را در مقام دوســت  داشتن  وقتی احســاس عشــق و دوســتی می کنیم 
که فردِ دوســت داشــته  دیده ایم، ولی دوســت داشــتن بــدون اعتقاد به این 
که او را دوســت داشــتنی می کند، ممکن اســت.  شــده خصوصیاتــی دارد 
ی می کنیــم چیــزی را بــه مثابــه امــری مقدس  وقتــی احســاس حرمت گــذار
ی  بــه می کنیــم، ولــی فــرد می توانــد احســاس حرمت گــذار می بینیــم یــا تجر
ی مقدس اســت. شــاید  کــه متعلــقِ حرمت گذار کنــد بــدون اعتقــاد به این 
ی  کــه بتوانــد امــر مقــدس را مفهوم  پــرداز او جوان تــر یــا خام تــر از آن باشــد 
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